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ادامه از صفحه اول گزارش

بازتاب گسترده انتشار گزارش 
منسوب به سازمان برنامه و بودجه

دولت ورشکست خواهد شد؟
شــرق: گزارش ســازمان برنامــه و بودجه  �

کــه به ظاهر در روز آخر دولــت روحانی، یعنی 
۱۱ مرداد ســال ۱۴۰۰ نوشــته شــده اســت، در 
شــبکه های مجازی دست به دســت می شــود 
و رســانه ها نیز بــه آن توجه نشــان داده اند؛ با 
این حال ســازمان برنامه و بودجه ســندیت آن 
را تکذیــب می کنــد. بحث بودجــه ۱۴۰۰ خود 
بــه اندازه کافــی جنجــال دارد. به تازگی مرکز 
پژوهش های مجلس گفته اســت بودجه سال 
جاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کســری خواهد 

داشت.
 دولــت جدید بــا آگاهی از این مســئله، در 
پی جبران کســری آن برآمــده و منابع درآمدی 
جدیــدی را بــرای خــود در نظر گرفته اســت؛ 
از جمله بحث یارانه های پنهان را پیش کشیده 
و رقم ۱۱۰ میلیــارد دلار از هزینه های دولت را 
مربوط به آن دانسته اســت و همچنین رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجه دولت پیشــین را به 
خارج شــدن از مدار اخــلاق در طراحی بودجه 

۱۴۰۰، به خصوص روزهای آخر کار متهم کرد. 
اما گزارش جدیدی که علنی شــده اســت، 
می گوید بحث بحران بودجه فراتر از این رقم ها 
و سال  هاســت و سری دراز دارد. این گزارش که 
در آن تصریح شــده است تنها نظر امور اقتصاد 
کلان است و الزاما نظر سازمان برنامه و بودجه 
نیســت، در دو بخش با فــرض رفع تحریم ها و 
باقی ماندن تحریم ها نوشته شده است و در هر 
دو حالت، تصویر دولتی ورشکســته را ترســیم 

می کند. 
در مقدمه ایــن گزارش آمده اســت: «عدم 
انســجام در برنامه ریــزی و به کارگیــری یــک 
استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف 
بودجــه ای می تواند عملکــرد ارکان اقتصادی 
کشور را دچار اختلال نماید» و با اشاره به کسری 
بودجه های شدید  بودجه می نویسد: «کســری 
دولــت در اکثر مواقع قابلیت ایجاد نوســانات 

ارزی و فشارهای تورمی را دارا می باشد». 
مطلبــی که بســیار مرکز توجه مــردم قرار 
گرفــت، همین پیش بینی قیمــت ارز بود که در 
ســال ۱۴۰۶ با فــرض وجود تحریم هــا به رقم 
۲۸۴ هــزار تومــان خواهد رســید و در صورت 
رفع تحریم در ســال ۱۴۰۶ بــه ۵۵ هزار تومان 

می رسد. 
همچنیــن در این گــزارش در صورت تداوم 
تحریم هــا، بدهی دولت به سیســتم بانکی در 
سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲۲ درصدی به حدود ۳۱۸ 
هزار ملیارد تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۷۶۸ هزار 
میلیارد تومان می رســد. میزان بدهی دولت به 
صندوق توسعه در صورت رفع تحریم ۴۶ هزار 
میلیارد تومان و در صــورت تداوم تحریم ۱۴۵ 

هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
اما مهم تــر از این ارقام ترســناک، این نکته 
اســت که بنا بر بــرآورد این گــزارش، احتمال 
ورشکســتگی زودهنگام دولت در هر دو حالت 
تــداوم و رفــع تحریم ها وجــود دارد: «مطابق 
یافته های گزارش، شاخص نسبت بدهی دولت 
به تولید ناخالص داخلی برای ســناریوی تداوم 
تحریم های اقتصادی در ســال ۱۴۰۱ از آســتانه 
حساسیت عبور می کند و مطابق استانداردهای 
بین المللــی در ســال ۱۴۰۳ به دلیــل ناتوانی 
در بازپرداخــت بدهــی در شــرایط احتمــال 

ورشکستگی قرار می گیرد. 
اگرچه در ســناریوی رفع تحریم ها شــرایط 
ورشکستگی با تأخیر رخ می دهد، ولی با حفظ 
ســاختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی 
در رویــه خلق بدهی های دولت ایران، شــاهد 
ورود بدهی دولت به احتمال ورشکســتگی در 
سال ۱۴۰۵ حتی در ســناریوی رفع تحریم های 

اقتصادی خواهیم بود». 
در ایــن گــزارش همچنین آمده اســت: «... 
در شــرایطی کــه تصویــب لوایح مربــوط به 
گروه (اف ای تــی اف) در ابهام به ســر می برد، 
خســارات بزرگ تری به اقتصاد کشــور تحمیل 
می کند...» و همچنین در صفحه ۳۱ این گزارش 
۳۸ صفحه ای ریز ارقــام بدهی تخمینی دولت 
آمده اســت؛ به این شــرح کــه «... بدهی های 
دولت بــه بخش های مختلف در ســال ۱۴۰۶ 
نســبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۱ برابر شده و 

به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان می رسد. 
افزایش بدهی مزبور تحت ســناریوی تداوم 
تحریم های اقتصادی بسیار محسوس تر و نزدیک 
به ۳۸۳۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 
عمده بدهی دولــت به طبقــه اول طلبکاران 
اســت: پیمانکاران و دارندگان اوراق دولتی که

 تا سال ۱۴۰۶، ۲۰ برابر می شود». 
چنانچه این برآورد صحیح باشــد، اصلا خبر 
خوشــی برای دولت ها نیســت کــه همگی در 
شــرایط کســری بودجه اقدام به فروش اوراق 
دولتــی می کننــد و نیــز پیمانــکاران دولت را 

به شدت می ترساند. 
به طور کلی هــم چنانچه واضح اســت، این 
گزارش چشــم اندازی تاریک بــرای اقتصاد ایران 
پیــش رو دارد. باید دیــد عکس العمل ها به این 
گزارش چگونه خواهد بود و آیا از مرحله تکذیب 

به مرحله ای دیگر عبور خواهد کرد یا نه.
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رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در گفت و گو با «شرق»

هدف انتقال ها صنایع است نه تأمین آب  آشامیدنی
کلانتری بعدا اعتراف کرد که درباره آب و خودکفایی اشتباه کرده  است

شــرق: چالش آب خوزســتان به خودی خود یک بحران 
نبود  بلکه مجموعه ای از مســائل آن را تبدیل به بحران 
کرد. مدیریت نامناســب تقاضای آب و الگوی کشت در 
خوزســتان کمبود آب در اســتان را تبدیل به بحران آب 
کرد و ناهماهنگی در ارتباط با ذی نفعان و شــفاف نبودن 
با آنها این چالش را تبدیــل به بحرانی اجتماعی کرد. در 
موضوع مدیریت تقاضــای آب، بهبود راندمان و اصلاح 
الگوی کشــت راهکارهاي اصلی هستند  اما گزینه ها برای 
اصلاح و همچنین نحوه مواجهه با ذی نفعان بخش کمتر 
پرداخته شده در این حوزه است. در ادامه مصاحبه های 
روزنامه «شــرق» و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه 
درباره بحران آب خوزستان با احمد لندی، رئیس دانشگاه 

کشاورزی و منابع طبیعی رامین به گفت وگو نشستیم.

 آقــای دکتر شــما از میــان ریشــه های متعدد  �
شکل گیری بحران خوزســتان شامل عوامل طبیعی، 
مدیریت عرضه یا مدیریت تقاضای آب سهم بیشتر را 
به کدام عوامل می دهید؟ چرا خوزستان درگیر بحران 

آب شد؟
کلیت قضیه که احتمالا ســایر دوســتان  هم اشــاره 
کرد ه اند، مربوط به تغییرات اقلیمی است که اتفاق افتاده 
اســت. این یک ریشه اســت که به صورت موردی کاری 
بــرای آن نمی توان کرد و همه دنیا بــرای کاهش اثرات 
تغییــرات اقلیمی تلاش می کننــد. پیامد این موضوعات 
همین خشک سالی اســت و در برخی جاها نیز در قالب 
سیل خود را نشان می دهد. اما بخش مهمی از این قضیه 
به دخالت انسان به طورکلی و سپس مدیریت ناصحیح 
منابــع آبی برمی گردد. ما برای مصــارف و تولیداتمان از 
ابتدا برنامه ای نداشــتیم و هر جا آب در دســترس بوده، 
اقدام به بهره بــرداری کردیم. حدود ۳۰ ســال پیش در 
دوره صدارت آقای کلانتری استادانی مانند استاد قبادیان 
درباره بهره بــرداری بی رویه از دشــت های یزد و کرمان 
هشــدار می دادند که منجر به افت شدید سطح آب های 
زیرزمینی می شــود. خود آقای کلانتری هم بعدا اعتراف 
کرد که ما درباره بهره بــرداری از منابع آب و خودکفایی 
در برخی زمینه ها اشــتباه کردیم. آورد آب رودخانه های 
اســتان نسبت به ســال های پیش خیلی کم شده است، 
یکی از دلایل این موضوع توسعه کشاورزی در بالادست 
است. اگر ما به ۴۰ یا ۵۰ سال پیش برگردیم و عکس های 
ماهــواره ای را نگاه کنیم، در اطــراف رودخانه ها و منابع 
آبی تأمین کننده خوزستان این میزان توسعه کشاورزی و 
باغات را نداشــتیم؛ بنابراین یکی دیگر از دلایل این است 
که در بالادســت مصرف بســیار بالا رفته و آنها نیاز آبی 
خودشــان را می خواهنــد تأمین کننــد؛ بنابراین ما بدون 
توجه به داشــتن یک الگوی مناســب کشــت در سطح 
کشــور این اجازه را دادیم که هرجا آب هست، کشاورزی 
توســعه پیدا کند. خب این منجر به شــکل گیری مشکل 
برای اســتان هایی مانند اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان و سایر استان هایی که تحت تأثیر کارون هستند، 
شد. از آن طرف مدیریت ناصحیح ما در ایجاد صنایع آب بر 
در اســتان های کم آب سوی دیگر مشکل است. واقعیت 
آن اســت که آب آشــامیدنی یک بهانه برای طرح های 
انتقال آب اســت و درواقع بخش عمده ای از این آب ها 
صــرف صنایع فولاد می شــود و انتقال آبــی که صورت 
گرفته، بسیار بیشتر از منابع موردنیاز برای آب شرب است. 
کشاورزان ما در اســتان به دنبال محصولاتی هستند که 
ارزش افزوده اش بالا باشــد. ارزش افزوده برنج نسبت به 
گندم یا سایر محصولات بسیار بیشتر است؛ بنابراین تقاضا 
برای کاشــت چنین محصولاتی افزایش پیدا کرده است. 
در کنار آن فناوری و آگاهی لازم برای کشاورزان نیز خوب 
پیشرفت نکرد. ما در ســال ۹۸ به قولی ۱۸۰ هزار هکتار 
و به قولی ۲۲۰ هزار هکتار برنج کشــت کردیم. مسئولان 
تصمیم گرفتند بخشــی از ضرر و زیانی که کشــاورزان از 
سیلاب دیدند، از طریق اجازه کاشت برنج داده شود  ولی 
این توقع کشــاورز را بالا برده اســت و امســال حتی آب 
برای خوردن هم در برخی روستاها پیدا نمی شد؛ چراکه 
از بالادســت تمام منابع صرف بهره برداری برای زراعت 
می شد. پس ما دو مشــکل داریم؛ ابتدا کاهش آورد آب 
و ســپس عدم توسعه کشاورزی به روش های نوین. مثلا 
اگر همین کشت برنج به صورت خشکه کاری انجام شود 
که مرسوم هم هست، بر اساس تحقیقات نه تنها کاهش 
محصول نداریم بلکــه در برخی اقلام افزایش محصول 
هم خواهیم داشــت. یا مثلا در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، 
محاسبات انجام شــده برای بخش دوم (توسعه) طرح 
بدون ایجاد حقابه جدید اســت؛ چراکــه ارتقای فناوری 
کشــاورزی در بخش اول طرح موجــب ایجاد مازاد آب 
خواهد شــد و با همین حقابه فعلی توســعه کشتزارها 
اجرا خواهد شــد. وقتی آورد آب کم می شــود و کشاورز 
هم نیــاز دارد، از آن طــرف حقابه محیط  زیســت  مانند 
تالاب ها کاهش پیدا می کند. دشت هایی که قبلا از منابع 
آبی اســتفاده می کرد و در ســال های گذشــته تبدیل به 
مرتع می شد و ســپس دام ها تغذیه می شدند. الان یکی 
از مشــکلات استان خوزســتان  همین است که دشت ها 
حقابه خود را دریافت نمی کنند. ما ۵۰ هزار هکتار کانون 
گردوغبار در تالاب هورالعظیم داریم که در ســال ۹۸ با 
سیلاب وسیعی که آمد پوشــش داده شده بود. از طرف 
دیگــر ما نخیلات آبــادان را داریم که وقتــی جریان آب 
خروجی کارون به خلیــج  فارس کاهش پیدا می کند، در 
مدهایی کــه اتفاق می افتد، آب خلیج  فارس بازمی گردد 
و وارد جوی های آبیاری نخیلات می شــود. اگرچه تلاش 
شده اســت با احداث بندها این مسئله مدیریت شود  اما 
همچنان مشکلات خاص خود را دارد. زمانی که دبی آب 
کارون بالا بود، وقتی مد اتفاق می افتاد، همین آب کارون 
وارد نخیلات می شــد اما با کاهش آورد آب کارون حجم 

آب خلیج به رودخانه غلبه می کند. الان ما شش میلیارد 
مترمکعب برای کشــت پاییزه نیاز داریم، درحالی که آب 
قابل عرضه پشــت ســدهای خوزســتان حدود یک و نیم 
میلیارد اســت. مســئولان با چنگ و دندان در حال تلاش 
هســتند تا با توجه به پیش بینی های بدبینانه از بارندگی، 
بتوانند مصرف شــرب را تأمین کنند. بنابراین هر دو عامل 
کاهش آورد آب و مدیریت ناصحیح محصولات کشاورزی، 
در وضعیت بحران آب خوزستان تأثیر داشته است. مسئله 
کاهش آورد آب هم به تغییر اقلیم و هم مداخلات انسان 
در انتقال آب و احداث سدهای غیر کارشناسی در بالادست 
مربوط می شود. از طرف دیگر، شاید قبلا کشت محصولی 
مثل نیشــکر در خوزســتان توجیه داشــت، اما الان این 
کشت مناسب خوزستان نیست و باید به فکر محصولات 
جایگزین بود. البته در حال حاضر صنایعی ایجاد شــده، 
صدها هزار نفر در آن شــاغل هســتند و موارد مشابه که 
باید برای آنها هم فکری شود تا باعث از دست رفتن شغل 
و کاســبی افراد نشود. بنابراین مثلا کشت چغندر به جای 
نیشکر توصیه می شود که آن هم البته شرایط خاص خود 
را دارد؛ مثــلا این  طــرف باید کارخانه قند وجود داشــته 
باشد، سیستم های توسعه کارخانه نیشکر باید تغییر کند و 
مجموعه موارد دیگر که نشان دهنده ضرورت یک مدیریت 

جامع درباره خوزستان است.
 آن چنان  که از صحبت های شما برمی آید، بخش  �

عمده ای از راهکار مدیریت آب خوزستان، در مدیریت 
تقاضا نهفته اســت که شــامل اصلاح الگوی کشت 
نیز می شــود، اما مدیریت تقاضــا نیازمند همراهی 
ذی نفعان برای مشــارکت در طرح هاســت، زارعان 
چگونه راضی می شــوند با طرح هــای اصلاح الگوی 

کشت همراهی کنند؟
همراهی ذی نفعان نیازمند تضمین تأمین معاش آنها 
است؛ یعنی زارعان باید مطمئن شوند که در طول فرایند 
اصلاح و پس  از آن می توانند هزینه های زندگی خودشان 
را تأمین کنند. بنابراین مســئولان باید طرحی واقع بینانه 
برای ذی نفعان تهیه کنند؛ مثلا فرض کنیم کشاورزان قانع 
شوند به جای برنج، کنجد بکارند، آیا کسی هست که این 
محصول را از آنها بخرد؟ آیا کارخانه ای در استان هست 
که آن را تبدیل به فراورده های مورد نیاز مصرف کنندگان 
کنــد؟ آیا مثل ســایر محصولات همچون ســیب زمینی 
و گوجه روی دستشــان نمی ماند؟ بله ایــن قابل انجام 
اســت، به  شــرط اینکه این ضمانت ها در کار انجام شود 
و کشــاورز بداند ســال آینده می تواند دوبــاره محصول 
خود را بکارد. اگر اراده سیاســی باشــد، قاعدتا این قابل 
 اجراســت؛ چراکه این موضوع نیازمند تضمین است. این 
تضمین ها شاید نیازمند مصوبات مجلس یا هیئت دولت 
باشد که اینها باید تأمین شــود. این الگوی کشت نه تنها 
برای خوزســتان، بلکه برای کل کشور باید تهیه شود. اگر 
چنین الگویی وجود داشــته باشد، ما شــاهد از بین رفتن 
محصولات در مــزارع نخواهیم بــود. ازجمله مواردی 
که وزیر جهاد کشــاورزی به آن اشــاره می کند، کشــت 
سفارشی است. در این شیوه مثلا کارخانه های رب استان 
می گویند ما ۱۰ هزار هکتار گوجه می خواهیم، مســئولان 
جهاد کشــاورزی در این فراینــد وظیفه ایجاد هماهنگی 
میان کارخانه ها، کشــاورزان، سردخانه ها و... را در سطح 
محلی دارند. کارخانه ها نیز باید تضمین هایی ارائه کنند 
که محصولات با قیمت و با شــرایط مناســب خریداری 
شود. سه ضلع کشــت سفارشی کارخانه ها، کشاورزان و 
جهاد کشاورزی است که باید با یکدیگر هماهنگ شوند. 
این موضوع حتی برای صادرات هم باید انجام شود. اگر 
تصمیــم گرفتیم که محصول مشــخصی را صادر کنیم، 
آنگاه دیپلماسی خارجی، گمرک، سردخانه ها و انبارهای 
مناسب سازی شده و... باید وارد شوند. برای مثال، در حال 
حاضر در دزفول استعداد پرورش گل و فروش آن بسیار 
خوب اســت، ولی نه انبارش، نه فرودگاه قابل  قبول و نه 
هواپیمای مناســب برای صــادرات گل که آن را به موقع 
به مصرف کننده برســاند، وجود نــدارد. اینها قابل انجام 
استف ولی مدیریت قوی نیاز دارد که البته همه آن  نیز در 
قالب یک دستگاه نمی گنجد. شاید نیازمند ورود مجلس 
باشد، به سیاست خارجی نیاز داشته باشد. در هر صورت 
برای همراهی زارعان باید تمام مؤلفه های زنجیره ارزش 
هماهنگ باشــد. هرکدام از این عوامل در این مدار خوب 
کار نکند، ضرر و زیان آن متوجه کشــاورز خواهد شــد و 
کشــاورز حاضر نخواهد بود از برنامه پیشــنهادی تغییر 
الگوی کشــت پیروی کند. برای ایجاد اعتماد می توان از 
پیش پرداخت ها استفاده کرد که کشاورز خواهد دانست 
مشــتری این محصول وجود دارد و به کشت آن خواهد 
پرداخت. در کنار تمام مواردی که در بالا بیان شــد، باید 
ترویج هم وجود داشــته باشد؛ مثلا اگر قرار است کشت 
خشــکه کاری برنج را به کشــاورزان توصیه کنیم، حتما 
باید برای آن طرح های پایلوت ایجاد کنیم. کشــاورز بیاید 

مراحل کشت، داشت و برداشت را ببیند. خب چنین شیوه 
کشتی تا ۴۰ درصد می تواند مصرف آب را کاهش دهد.

 موضوع اصلی کار دانشــگاه کشــاورزی و منابع  �
طبیعی رامیــن به عنوان یک دانشــگاه تخصصی با 
مجموعه وســیع از اراضــی، قطعا در حــوزه بهبود 
الگوی کشــت در استان اســت. با توجه به مجموعه 
پژوهش های این دانشگاه و همچنین تجربه شخصی 

شما، بهترین جایگزین های کشت در استان چیست؟
پیشنهاد های مشــخصی در این حوزه وجود دارد، اما 
باید توجه کرد که گاهی اوقات ما بر اساس میزان مصرف 
آب و فیزیولوژی گیاه و مباحث دیگر برخی محصولات را 
پیشنهاد می کنیم، اما ادوات و زیرساخت های آن در سطح 
اســتان وجود ندارد. برای مثال پیشنهاد ما این است که 
به جای ذرت، کنجد کاشته شود، اما کمباین های برداشت 

کنجد در استان وجود ندارد و باید تهیه شود.
از طــرف دیگر به جای محصولات تابســتانه بســیار 
آب بری همچون هندوانه و خربزه، پیشــنهاد ما کاشــت 
ماش اســت یا می توان حتی لوبیا کاشت. این موارد هم 
مصرف آب نســبتا زیادی دارند، امــا از هندوانه و خربزه 
خیلی کمتر است. بنابراین این گزینه ها قابل جایگزین کردن 
هســتند. ما حتی برای طرح ۵۵۰ هــزار هکتاری هم به 
سازمان برنامه وبودجه پیشنهاد دادیم که شاید لازم باشد 
الگوی کشــت آن تغییر کند. برنامه ریزی این طرح برای 
۲۰ ســال پیش اســت و در حال حاضر با تغییرات اقلیم 
احتمالا لازم اســت تغییراتی در آن صورت گیرد. شــاید 
لازم باشــد بخشــی از اینها را تبدیل به باغات و نخیلات 
کنیم، امــا در کنار آن باید توســعه کارخانه های فراوری 
نخیلات را داشــته باشــیم که می تواند شــامل شکلات، 
شــیره، غذای دام و... باشد. دانشــگاه درنهایت می تواند 
توصیه های علمی را که ناشــی از تجربه سایر نقاط دنیا 
یا پژوهش های دانشجویان در همین دانشگاه است، ارائه 
دهد و سیاست گذاری با جهاد کشاورزی است. البته باید 
اذعان داشت که آن قدر افراد متعدد و ذی نفعان مختلف 
در زنجیــره ارزش تولیدات کشــاورزی وجــود دارند که 
هماهنگی بسیار سخت است و امیدوارم که جهاد بتواند 
این کار را انجام دهد؛ اما بــه  هر حال برای خروج از این 
بحران لازم اســت یک الگوی کشــت متناسب با شرایط 
موجود برای اراضی استان خوزستان تهیه شود. با توجه 
به شــرایط آب رفتی خوزســتان امکان توسعه کشاورزی 
برای آن بســیار وجود دارد. در حال حاضر در بســیاری از 
محصولات، استان خوزســتان در رتبه اول قرار دارد و ما 
نه تنها باید این کشــاورزی را حفظ کنیم؛ بلکه در کنار آن 
باید محیط  زیســت را هم مورد توجــه قرار دهیم؛ یعنی 

حقابه کشــاورزی و محیط  زیســت را به  صورت توأمان 
ببینیم. بی توجهی به محیط  زیست و ندیدن آن در نهایت 
به بحران های زیســت محیطی آتی منجر خواهد شــد. 
این را هم اشــاره کنم که یکی از مزیت های نسبی استان 
خوزستان گیاهان دارویی است. بخش های شمالی استان 
این اســتعداد را دارند که با استفاده حداقلی از منابع آب 
بتوانیم تولید گیاهان دارویی با ارزش  افزوده بســیار زیاد 
داشته باشیم. این هم البته همچنان نیازمند آن است که 
زنجیره ارزش آن در اســتان دیده شــود و تأسیساتی مثل 
اسانس گیری، کارخانه های فراوری و امکانات صادرات آن 
فراهم شود. این گزینه قطعا می تواند به کشاورزان کمک 
کند تا از کشت محصولی مثل سیب که بسیار آب بر است، 
به سمت گیاهان دارویی حرکت کنند. نکته مهم آن است 
که گیاهان دارویی می توانند چالش کاهش منابع آبی در 
بسیاری از مناطق ایران و نه فقط خوزستان را جبران کنند.

 شــما تغییر اقلیم را مقصر اصلــی بحران آب در  �
خوزســتان معرفی کردید. این شــرایط در آینده چه 
پیامدهایی برای استان خواهد داشت و برای مدیریت 
آن چه باید کرد؟ اساسا مســئولان استان چقدر باید 

نگران پیامدهای تغییرات اقلیمی باشند؟
بــه  طور کلی دربــاره تغییر اقلیم باید توجه داشــته 
باشــیم که برخی از تغییرات قابل مدیریت خواهد بود و 
برخی دیگر غیر قابل مدیریت هســتند. مثلا ما می توانیم 
گیاهانی را پیدا کنیم که با شــرایط جدید سازگار باشد؛ اما 
این منوط به وجود آب اســت. اگر آورد آب در اســتان به  
طور درخور  توجهی کاهش پیــدا کند، احتمالا با کاهش 
ســطح زیر کشت هم مواجه خواهیم شد، مثلا سطح زیر 
کشت برنج امســال حدود صد هزار هکتار بود که تقریبا 
نیمی از ســطح زیر کشت سال ۹۸ را شامل می شود. این 
یعنی آب نیست که بکاریم. بنابراین تغییر اقلیمی علاوه بر 
اینکه ممکن است موجب کاهش سطح زیر کشت شود، 
حتی ممکن است ما را به تغییر الگوی کشت مناسب با 
شرایط جدید نیز سوق دهد. نکته مهم آن است که استان 
خوزستان بتواند منابع آبی خود را در سطح موجود حفظ 
کنــد که این موضوع با توجه به اینکه منابع آبی اســتان 
خارج از آن قرار دارد، با دشــواری هایی همراه است. به  
هر حال اگر ما سطح منابع را حفظ کنیم، تغییرات اقلیم 
چالش جدی بــرای اســتان نخواهد بــود و می توان با 
کمترین مخاطره آن را مدیریت کرد. پس مسئولان استان 
باید مراقب باشند که انتقال آب به استان های دیگر از یک 
میلیاردی که الان شــما می فرمایید، به دو میلیارد و سه 
میلیارد و بیشتر نرسد؛ چراکه یک میلیارد مترمکعب آب 
کمی نیســت و سطح درخور توجهی از اراضی خوزستان 
را می تواند زیر کشت ببرد. ما ۸۰ هزار هکتار نیشکری که 
در خوزستان داریم و می گوییم چقدر آب بر است، دو و نیم 
میلیون هکتار آب مصرف می کند که بخش اعظم شکر 

کشور نیز از همین منابع تأمین می شود. 
یکی دیگــر از پیامدهــای تغییر اقلیم برای اســتان 
خوزستان افزایش شوری است که خود را نشان می دهد؛ 
پس ســه عاملی که موجب تنش گیاه می شوند، شامل 
گرما، رطوبت و شــوری باید مدنظر قــرار گیرد تا بتوانیم 
گیاهانی را جایگزین کنیم که ســازگاری کافی با شــرایط 
جدید داشــته باشــند. بااین حال بهترین شــیوه مواجهه 
با تغییرات اقلیــم می تواند افزایش راندمان آب باشــد. 
اگــر ما بتوانیــم راندمان آب را از ۳۰ درصــد به ۶۰ تا ۷۰ 
درصــد افزایش دهیم، عملا یعنی آب ما دو برابر شــده 
اســت؛ بنابراین می توانیم تا حدودی ایــن کمبود آب  را 

جبران کنیم.

 مشارکت پذیری دولت
چرا در چینــش کابینه و انتخاب اســتانداران و مدیران 
مؤثر چنین شــیوه ای اتخاذ نشــد؟ جواب ممکن است 
این باشــد که رئیس جمهور در کادر اصلی اداره کشــور 
لازم اســت از وفادارترین افراد به خودش اســتفاده کند 
تا بتواند به برنامه ها و وعده هایش به مردم جامه عمل 
بپوشاند. این پاسخ هرچند به طور کلی می تواند منصفانه 
و درست باشد ولی طبیعتا بخشــی از وعده های ایشان 
توجه به قومیت ها و رشد و توسعه مناطق محروم بوده 
که قاعدتا یکی از روش های این توجه اســتفاده از افراد 
توانمند و شایسته برای سمت های ملی و استانی از اقوام 
و مذاهب اســتان های محروم کشور است و نکته دیگر 
اینکــه انتظار می رود در انتخاب بیــن افراد هم جهت و 
همراه در گرایش سیاســی به دو، سه اصل مهم دانش 
و اطلاعــات تخصصــی، تجربه و تــوان مدیریتی در آن 
حــوزه و تــوان و روحیه مشــارکت پذیری از ظرفیت ها، 
علایق و ســلایق مختلف توجه لازم بــه عمل آید. مثلا 
در انتخاب اســتانداران لازم است توجه شود که تجربه 
ســابقه مدیریتی، پختگی و قــدرت تعامل با طیف های 
مختلــف جامعه یک اصل مهم اســت کــه اگر مورد 
عنایت قرار نگیرد، آن اســتان ضعیف اداره می شــود، از 
مدیران ضعیف تر هم استفاده می شود، مدیران توانا هم 
بی انگیزه و ســازمان های غیردولتی و افراد خوش فکر و 
توانمند آن استان هم بی تفاوت می شوند. همین مطلب 
در جابه جایــی معاونــان وزارتخانه ها و ســازمان های 
بــزرگ نیز به نوعــی دیگر مصداق دارد اما در راســتای 
مشارکت پذیرشــدن دولت و گسترش فضای همکاری و 
تعامل با گروه ها و افراد مؤثر و سرمایه های اجتماعی و 
نیروهای خوش فکر و دلسوز نسبت به نظام و مردم نکات 
ذیل پیشنهاد می  شود؛ امید است که مورد توجه و عنایت 
قرار گیرند و حســب صلاحدید توســط رئیس جمهور و 

معاون اول محترم مورد تأکید واقع شوند.
۱- تشکیل اتاق فکر و مشورت در هر وزارتخانه یا سازمان 
بــا حضور وزیر یا رئیس ســازمان به عنــوان میزبان و با 
شــرکت چند نفر از وزرا یا مدیران و افراد صاحب نظر و 
مطلع سابق آن دستگاه در صورت امکان به طور ماهانه 
یا حداقل دو ماه یک بار برای طرح و بررســی مســائل و 
برنامه های مهم آن دســتگاه.  ۲- تشــکیل اتاق فکر و 
شورای مشورتی در هر اســتانداری با حضور و میزبانی 
اســتاندار و دعوت از تعدادی از اســتانداران با انگیزه و 
علاقه مند سابق استان با گرایش های مختلف سیاسی به 
صورت هر دو ماه یک بار در اســتان یا تهران. نکته مهم 
در هر دو مورد بالا باور وزیر و استاندار به اهمیت و ارزش 
تشــکیل این اتاق و برخورد فعال بــا مباحث و نظرات 
پیشــنهادی و سعه صدر و گشــودگی برای بهره برداری 
از راهکارهــا و پرهیــز از هرگونه برخورد تشــریفاتی با 
این جلســات اســت. ۳- تأکید بر اطلاع رسانی درست 
و صادقانه، در گزارش عملکــرد، اقدامات و فعالیت ها 
به جامعه و در ســال بــه گروهــی از مخاطبان خاص 
از افــراد مطلــع و صاحب نظر یا متعامل با دســتگاه و 
ســازمان مربوطه و درخواست اظهارنظر و نقد از طرف 
آنان. ۴- اســتفاده از ظرفیت و توانمندی ســازمان ها و 
نهادهای غیردولتی و مردم نهاد برای پایش و رصدکردن 
شــاخص های عملکردی وزارتخانه ها و ســازمان ها از 
جهات گوناگون از جمله مســائل زیست محیطی، توجه 
به تحول اداری و نوآوری با توجه به نظام شایســتگی و 
همچنین ارزیابی بهره وری و اثربخشی فعالیت هاست تا 
صرفا به گزارش رســمی و اداری مسئولان اکتفا نشود. 
بــه عنوان مثال انجمن بهره وری ایــران می تواند پایش 
وضعیت بهره وری دستگاه ها و ارزیابی عملکرد آنان از 
این زاویه را در صورت پیش بینی تمهیدات لازم عهده دار 

شود و سازوکار مناسبی را فراهم کند. 
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